
دیدار رئیس جمهور
 با رهبر انقلاب  

ایــن روزها در حالی که با تهدید بازگشــت 
قطع نامه های شــورای امنیت مواجه هســتیم 
و هم زمان بســیاری از کارشناســان سیاســت 
خارجی مذاکــره و دیپلماســی را تنها راه حل 
می دانند، سؤال بجا و درستی نیز ذهن بسیاری 
در ســطوح تصمیم گیری و کارشناســی و نیز 
عامــه مردم را درگیر کرده  اســت. ســؤال این 
است که چرا برخی همچنان توصیه به مذاکره 
با آمریــکا می کننــد؟ علائم آمریــکا حاکی از 
بی تفاوتی درباره مذاکره با ایران تاکتیکی است 
یــا راهبردی؟ اساســا از منظر آمریــکا چرا این 
کشــور باید در این مقطع زمانی با ایران مذاکره 
کند؟ اگر هــدف نهایی آمریــکا تضعیف ایران 
یا فراتر از آن اســت، چرا آمریــکا باید به ایران 
فرصت تنفــس و رهایی از مشــکلات موجود 
را بدهد؟ در شــرایطی که آمریکا مدعی است 
فوریــت خطر هســته ای ایران منتفی شــده و 
اقتصاد ایران تحت فشــار مضاعف قرار گرفته 
اســت، مذاکره واقعــی با ایران چــه منافع یا 

دستاوردی برای آمریکا می تواند داشته باشد؟
 ۱- این تصور که چون آمریکا برنامه هسته ای 
ایران را غیرفعال کرده و احتمالا به تهدید ناشی 
از آن پایان داده، پس قاعدتا یا هدفش باید ادامه 
فشــار به قصد تضعیف بیشتر ایران باشد یا نباید 
دیگر با ایران کار داشــته باشد، بر فرض درستی 
استوار نیســت. نه ایران کشور کم اهمیتی است، 
نه آمریکا هدف تغییر نظام یا فروپاشــی ایران را 
دنبال می کند. اسرائیل با هدف اعمال هژمونی بر 
منطقه ممکن است در پی تغییر نظام یا فروپاشی 
ایران باشــد، اما آمریکا نمی تواند چنین هدفی را 
دنبال کند. فروپاشــی ایران به عنــوان مهم ترین 
کشــور منطقه و مهم ترین کشور در حوزه خلیج 
فارس و دریای عمان و قرارداشتن در جوار منابع 

نفتی عظیــم منطقه، تهدیدی برای 
حوزه های ژئوپلیتیــک اطراف ایران 
خواهد بود و موجب افزایش شدید 

قیمت نفت خواهد شد. 

در دو هفته اخیر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
ایالات متحده، با چرخشی شتاب زده و در تخطی 
آشــکار از مفــاد توافق نامــه دوحه، خواســتار 
مالکیت مجدد بر پایگاه نظامی بگرام شده است. 
ابتدا با پیام های سیاسی و اظهارنظرهای رسمی، 
ســپس با پیشــنهادهایی که به تطمیع شباهت 
دارد و در نهایت  با تهدیداتی ضمنی، تلاش کرده 
اســت طالبان را تحت فشــار قرار دهد. هرچند 
ریشــه این بحران در رقابت آمریکا و چین نهفته 
شده، اما این امر نشــانگر آن است که واشنگتن 
ترجیح می دهــد به جای درگیری مســتقیم در 
دریای چین یــا پیرامون تایــوان، صحنه مقابله 
با چین را به قلب آســیا بکشــد. هم اکنون تیم 
رهبری طالبان، پس از سه سال حاکمیت نسبی 
در افغانستان و موفقیت هایی در استقرار امنیت 
داخلی و مبارزه با مواد مخدر، با آزمونی دشوار 
روبه رو شده اند؛ آزمونی ناخواسته اما گریزناپذیر 
که نه تنها مواضع و سرشــت چندوجهی آنها را 
در معادلات منطقــه ای و جهانی عریان خواهد 
کــرد، بلکه سرنوشــت آنها را نیــز رقم خواهد 
زد. پایــگاه بگرام که اولین بار توســط شــوروی 
سابق ساخته شــده، یکی از مهم ترین پایگاهای 
نظامی ای بود که آمریــکا در طول حضور خود 
در افغانســتان تجهیز کرده بــود. پس از خروج 
نیروهای آمریکایی در سال ۲۰۲۱، طالبان کنترل 
این پایگاه را به دســت گرفتنــد. ترامپ اخیرا در 
ســفر خارجی و در کنفرانــس مطبوعاتی اعلام 
کــرده  که آمریــکا «در حال تلاش اســت بگرام 
را پــس بگیــرد» و اگر طالبان همــکاری نکنند، 
«چیزهای بدی اتفاق خواهد افتاد!». طالبان اما 
در پاسخ، این خواسته را رد و تصریح کرده اند که 
اســتقلال و تمامیت ارضی افغانستان غیرقابل 
مذاکره اســت. همچنین طالبــان تأکید کرده اند 
که هیچ بخشــی از خاک افغانستان را به کسی 
واگذار نخواهند کرد. این مناقشــه جدید  اگرچه 
ظاهرا بین دو طرف (آمریکا و طالبان) است، اما 

تأثیرات گســترده ای بر سیاست های 
داخلی طالبان، مناسبات منطقه ای 
و مواضع ایران، روســیه، پاکستان و 

چین خواهد داشت.

ســرمـقـالـه

یادداشت

آیا آمریکا همچنان
 در پی مذاکره با ایران است؟

بگرام؛ آزمون دشوار طالبان

سه شنبه ۱ مهر ۱۴۰۴
۳۰ ربیع الاول ۱۴۴۷

۲۳ سپتامبر ۲۰۲۵
سال بیست و دوم

شماره ۵۲۱۰
۳۰ هزار تومان

۱۲ صفحه

تجربه قاهره تکرار نشود

گیر افتاده بین دو سنگ آسیاب!

پیش از آنکه رئیس جمهور حتی وارد نیویورک شود، هجمه ها آغاز شده اند، 
نــه علیه عملکرد بلکه علیه امکانی که نه تأیید شــده و نــه طراحی؛ دیدار با 
رئیس جمهور آمریکا. این تمرکز رســانه ای و جناحی، نه بر پایه واقعیت، بلکه 
براساس گمانه زنی و مهندسی افکار عمومی شکل گرفته است. هدف، نه نقد 
سیاســت خارجی، بلکه محدودسازی میدان تصمیم سازی است پیش از آنکه 
حتی موضع ایران بیان شود. هیچ نشانه ای از چنین دیداری وجود ندارد و حتی 
اگر وجود داشــته باشــد، تصمیم گیری درباره آن نه در سطح فردی، بلکه در 
چارچوب طراحی راهبردی کشور انجام می شود. سیاست خارجی، حوزه تنظیم 
روابط ملی اســت؛ نه محل تسویه حســاب جناحی. آنچه امروز تحت عنوان 
«احتمال ملاقات» برجســته می شــود، در عمل بهانه ای  است برای تضعیف 
مأموریتی که هنوز آغاز نشــده است. هر واژه تخریب در داخل، یعنی کاستن از 
وزن ایران پیش از آنکه حتی موضعش شنیده شود. این سفر، نه ابتکار فردی، 
نه مانور جناحی، بلکه حضور رســمی جمهوری اسلامی در صحنه بین الملل 
است. آنچه در داخل گفته می شود، در خارج شنیده می شود  و آنچه در خارج 

شنیده می شود، در معادلات قدرت اثر می گذارد.
تجربه قاهره هنوز زنده اســت. اگر فراموش شــود، تکرار آن اجتناب ناپذیر 
خواهد بود.  در قاهره، وزیر امــور خارجه ایران با هماهنگی کامل وارد مذاکره 
شــد. توافق حاصل شد، موضع رسمی منتقل شــد. اما پس از بازگشت، نه با 
تحلیل مواجه شــد، نه با نقد مســئولانه، بلکه با تخریب شــدید روبه رو شد. 

رســانه هایی که خود را مدافع منافــع ملی می دانســتند، او را هدف گرفتند. 
نهادهایی که باید ســکوت را می شکستند تا مدافع توافق باشند، ترجیح دادند 
ســکوت را حفظ کنند. هیچ کس نگفت که آن توافق، محصول تصمیم سازی 
چندلایه ای بود. هیچ کس نپرســید که چــرا در لحظه مأموریت، حمایت جای 
خود را به هجمه داد. نتیجه؟ فرســایش اعتمادبه نفس در بدنه کارشناســی، 
ارسال سیگنال تزلزل به طرف مقابل و تثبیت این تصور که حتی مأموریت های 

رسمی نیز قربانی رقابت های جناحی می شوند.
سیاست خارجی، حوزه تصمیم گیری های فردی نیست. هیچ دیدار، مذاکره 
یا موضع گیری ای بدون هماهنگی با نهادهای بالادستی انجام نمی شود. تمرکز 
بر شــخص رئیس جمهور یا وزیر امور خارجه  و القای این تصور که تصمیمات 
در خلأ گرفته می شــوند، نه تنها نادرست اســت، بلکه به بی اعتمادی عمومی 

نســبت به ساختار رسمی کشور دامن می زند. رسانه ای که در لحظه مأموریت  
ســکوت می کند یا تخریب می کند، شریک تضعیف ملی است. در لحظه ای که 
تیم سیاســت خارجی کشــور در حال ورود به یکی از حساس ترین میدان های 
دیپلماسی عمومی است، هیچ توجیهی برای تخریب وجود ندارد. رهبر معظم 
انقــلاب در بیانات متعدد بر ضرورت حمایت از دولت و پرهیز از تخریب تأکید 
کرده اند. ایشان در دیدار با هیئت دولت در شهریور ۱۴۰۴ تصریح کردند: «بنده در 
ســی و چند سال اخیر از همه دولت ها با گرایش های مختلف حمایت کردم... 
چراکه شرایط کشور و اهدافی که ما برای خودمان ترسیم کردیم در جمهوری 
اسلامی اقتضا می کند که همه به قوه مجریه که وسط میدان است، کمک کنند؛ 
رهبــری کمک کند، مردم کمک کنند، روشــنفکرها کمک کنند، نخبگان کمک 

کنند؛ قاعده اش این است».
این بیانات، نه تنها توصیه اخلاقی، بلکه راهبرد سیاســی است. حمایت از 
دولت در لحظه مأموریت، بخشــی از دفاع ملی اســت. ایشان همچنین تأکید 
کردنــد: «ما باید از دولت خدمتگــزار و به ویژه رئیس جمهور پرتلاش و پای کار 
حمایت کنیم». بیان این مطلب از سوی رهبری، اتمام حجتی است برای کسانی 

که از موضع احساسی مباحثی را مطرح کرده اند .
اما آنچه در این ســفر اهمیت مضاعف دارد، نه تنها ملاقات ها، 
بلکه نحوه بازتاب آنها در رســانه های جهانی است. طرف مقابل، 

پیش از هر چیز، انسجام داخلی را می سنجد. 

«یکی از عقل می لافد یکی طامات می بافد/ بیا کاین داوری ها را به پیش داور اندازیم».
وضعیتی گیج کننده و هول آور اســت. جامعه ایران بین دو ســنگ آســیاب گیر افتاده است. یك 
طرف ساختار بوروکراتیك است که بی اعتنا به فضا و زمان و عاجز از راهکارهای واقعی برای کاهش 
فقر و فلاکت جامعه رؤیا می بافد، رؤیاهایی که تحقق آنها در این اوضاع و احوال از محالات اســت 
و ســوی دیگر افراد و جریان های پرقدرتی اســت که بدیهیات ضروری بــرای تثبیت همین وضعیت 
نصفه ونیمه را هم منکر می شوند و بی اعتنا به تنگنای شدید معیشت مردم و چرایی آن، این و آن را 

متهم می کنند و خود در جایگاه دادستان و قاضی می نشینند. 
الف- چندی پیش در نیمه شــهریور، هیئــت دولت «برنامه تأمین مالی رشــد اقتصادی ۱۴۰۴» 

را مصــوب کــرد؛ برنامه ای که طبق آن برای تحقق رشــد اقتصادی هشــت درصدی نیاز به حدود هشــت هزار همت 
(هفت هزارو ۹۸۴ هزار میلیارد تومان) منابع مالی اســت که این منابع قرار است از مسیرهایی مانند  شبکه بانکی، بازار 
ســرمایه، بخش دولتی (بودجه، شرکت های دولتی)، سرمایه گذاری و تأمین مالی خارجی، صندوق توسعه ملی و بیمه 
و بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی تأمین شــود. رقم فوق البته با حدود یك ســوم کســری مواجه است 
(دوهزارو ۶۹۳ هزار میلیارد تومان) که طبق این برنامه قرار اســت به طرق مختلف تأمین شــود. این در حالی است که 
اولا متوســط رشد اقتصادی سه برنامه توسعه ای که رشد هشت درصدی را هدف گذاری کرده اند (چهارم تا ششم) بین 

دو تا ســه درصد و رشــد بهار امسال (ســال اول برنامه هفتم) هم حدود ۱٫۴ درصد بوده است که 
هیچ سنخیتی با رقم هشت درصدی هدف گذاری شده ندارد. ثانیا طبق پیش بینی ها، بودجه دولت در 
همین وضعیت فعلی با حداقل ۸۰۰ هزار میلیارد تومان کسری مواجه است. وضعیت شبکه بانکی 
و بازار ســرمایه که به ترتیب با ناترازی های عظیم و افت سنگین شاخص ها مواجه اند هم کمتر نیاز 
بــه گفتن دارد. اوضاع و احوال بنگاه های اقتصادی و صنعتی بخش خصوصی هم که قرار اســت 
کمك حال دولت باشند و خود با معضلات عمیق تأمین نهاده ها، تقاضای مؤثر و مداخلات دولتی و 
سرکوب قیمت ها و... مواجه است (ثبت عدد ۴۸٫۸ شاخص مدیران خرید صنعت در مردادماه برای 
هفتمین ماه متوالی زیر مرز خنثی ۵۰) نیز نیاز به تکرار ندارد و از سرمایه گذاری خارجی سخن گفتن 
هــم در نبــود حداقل هایی مانند امنیت اقتصــادی و قضائی و ثبات اقتصاد کلان و... جز به طنــز نمی ماند. آنچه باقی 
می ماند، دولت اســت و شرکت های خصولتی که هرازگاهی شــاهد امضای انواع قراردادها و توافق نامه های فی مابین 

برای ایجاد یا افزایش تولید برق و آب و گاز و نفت و ایجاد راه و ساخت وساز و... هستیم. بر اساس  این سیاهه 
دســتگاه بوروکراتیك دولت برای تأمین مالی ایجاد رشــد هشــت درصدی اقتصاد به عنوان ضرورت حیاتی 
خروج کشــور از دایره عقب ماندگی حتی در صورت تحقق جز به هر چه بزرگ ترشــدن دولت و شرکت های 

خصولتی و افزایش انحصارات و رانت جویی ها و فسادها و ناکارآمدی ها و تورم و گرانی نمی انجامد.
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در ریاســت جمهوری و وزارت خارجه، مســئله 
تشریفات یکی از ارکان کاری محسوب می شود. 
در دیگر وزارتخانه ها هم تشــریفات شعبه های 

کوچک تری دارند.
دیپلماسی سنتی پروتکل محور است. در سفرها، 
ملاقات ها، گفت وگوهــای چندجانبه، مهم این 
است که پروتکل رعایت شود؛ چه کسی اول وارد 
شود، چند قدم بردارند، چه کسی استقبال کند. 
اما سیاست مدار خوب کسی است که از دیدارها، 
سفرها و گفت وگوها بتواند برای ملت خودش 
دســتاورد داشــته باشــد. در اولین ســفر آقای 
خاتمی به نیویورک دیدارهای زیادی با ایشــان 
انجام شــد، پشت ســر هم. امیر مرحوم کویت 
ملاقات داشــت. از بالای پله هــا تعداد فراوانی 
عرب پیش آمدند، جلوی اتاق شلوغ شد. وقتی 
ایشــان رفت، نوبت ملاقات نخســت وزیر ایتالیا 
بود. چون زمان فشــرده بود، مسئولان تشریفات 
دنبال نخســت وزیر می گشــتند. یک آقای تنها، 
کتش را روی دوشــش انداخته بود، آمد جلو و 
گفت: آی اَم پرایم مینیســتر آو ایتالیا. دیپلماسی 
ســنتی، امیر کویت بود و دیپلماسی نتیجه گرا، 
نخســت وزیر ایتالیا. وقتی زائــران ایرانی در منا 
کشــته شــده بودند و روی هم ریختــه بودند و 
راه گفت وگو با ســعودی ها نبود، پریدن ظریف 
بــه کنار صندلی امیر کویت در وســط جلســه 
ســازمان ملل -که در نتیجه او واسطه شد و با 
ســعودی ها صحبت کرد و راه پیگیری باز شد- 
یک دیپلماســی در خدمت مردم است. دست 
به شانه گذاشتن پزشکیان در مسیرش بر دوش 
اردوغان، و حداقل ایجاد صمیمیت در شــرایط 
ســخت فعلی با ترکیه، دیپلماسی نتیجه محور 
است. حفاظت از پروتکل ها نشانه عزت نیست؛ 
حفاظت از منافع کلان مردم وظیفه مســئولان 
است. نکته دیگر که بسیار مهم است، این  است 
که برای مسئولان کشــورهای مختلف، به ویژه 

اهمیت  انســانی  عواطف  عرب ها، 
زیــادی دارد و تحــت  تأثیــر روابط 
شخصی قرار می گیرند. این نکته در 

دیپلماسی سنتی جایی ندارد.

هدیه ای از جنس نقد

تشریفات نتیجه محور
 یا پروتکل محور

۲

یادداشت

یادداشت

 پیش از حضور در نشست مجمع عمومی 
سازمان ملل

کوروش احمدی 
دیپلمات پیشین

 حامد نقی لو
کارشناس سیاست خارجی

 حسین حقگو
کارشناس اقتصادی

سیدمحمدعلی ابطحی
محمد حسین عمادی

کارشناس ارشد سابق سازمان ملل در افغانستان

در «شرق» امروز  می خوانید:     اختلاف میان محرم و مدیران سپاهان علنی شد       پیشنهاد پوتین برای تمدید «استارت جدید»     دکترین هسته ای ایران؛  بازنگری یا بحران؟

بــرگزیـــده�هــاگزارش «شرق» از تلاقی سفرهای محمد اسلامی به روسیه و عباس عراقچی به نیویورک در سایه تحولات هسته ای ایرانتهران میان دو افق

مدرسه؛ پروژه  سنگین اقتصادیپرونده «شرق» درباره اول مهر، با نگاهی به ثبت نام های چند صد میلیون تومانی مدارس و ماجرای تکراری تعطیلی هاپرونده «شرق» درباره اول مهر، با نگاهی به ثبت نام های چند صد میلیون تومانی مدارس و ماجرای تکراری تعطیلی ها
در صفحه  ۲ بخوانیدگـزارش   تیتـر یـک را

برخورد: گفت وگوی احمد غلامی با ابوتراب خسروی

قطع یارانه و حق اولاد بازنشستگان   

به مناسبت انتشار «در یتیم: خشکیدن آب دهان 
عنکبوت» اثر محمود دولت آبادی

ابقای مشروط ساپینتو و چرخش ۱۸۰درجه ای آقاسی

گفت وگو با مهسا شمشیان، نقاش

اجازه انتشار نگرفتهمهم ترین کار زندگی ام 

خوشبختی نیاوردپول برای استقلال 

روزگار تلخ بازنشستگی

آواره و سایه اش

مسئله هنرمندانسان و جامعه؛
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این  پرونده     را در صفحات ۸، ۱۰ بخوانید، عکس: علی احمدوند، آنا


